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می‌کند  معرّفی  وی  به  روشنی  به  را  انسان  دشمن  قرآن  چکیده: 
او  به  انــســان،  بــرای  وی  آشکار  و  پنهان  خطرات  تبیین  ضمن  و 
که جهت مصون ماندن از این خطرات باید به خدا پناه  می‌آموزد 
تلاوت  چون  حسّاس  موقعیّت‌های  در  استعاذه  به  سفارش  بــرد. 
از اهمّیّت و  کی  از خطرات جانی و اخلاقی حا قرآن و برای رهایی 
تأثیر استعاذه است. در معناشناسی استعاذه، پناه بردن به خداوند 
آن  ضرر  و  شر  از  که  آنچه  هر  در  رجیم  شیطان  شرّ  از  قــادر  و  عالم 
یا  و  جِــیــم«  الــرَّ یْطَانِ 

َ
الشّ مِــنَ  ــالِلَّه  بِ ــوذُ  عُـ

َ
»أ عبارت  با  و  دارد  خــوف 

این  در  آنچه  می‌شود.  بیان  الرجیم«  الشیطان  من  بالله  »استعیذ 
شده،  داده  پاسخ  بدان  و  یافته  سامان  توصیفی  شیوه‌ی  با  مقاله 
که حکم فقهی استعاذه چیست؟ و استعاذه چه تأثیری  این است 
کتاب‌های فقهی و اخلاقی  در سلامت فرد و جامعه دارد؟ با بررسی 
که استعاذه بر انسان لازم است و او مأمور به  این نتیجه حاصل شد 
استعاذه و پناهندگی به خداوند است، و در همه‌ی اوقات زندگی 
و  محکم  دژ  به  شیطان  شــرّ  از  مصونیت  و  حفظ  بــرای  اســت  لازم 
استوار پروردگار پناهنده شود، هم‌چنین استعاذه در سلامت فرد و 
جامعه برای ایجاد سلامت روانی تأثیرگذار است. بنابر این انسان 
مستعیذ به جامعه‌ی مستعیذ تبدیل می‌شود، و ثمره‌ی آن رشد و 

تعالی اجتماع خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: استعاذه، اسلام، سلامت، جامعه، شیطان.
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مقدمه.1 

گرفتـه  کیـد قـرار  کـه در قـرآن و حدیـث مـورد تأ یکـی از مسـلمات عقایـد اسالمی 

اسـت، مسـالاهی وجـود ابلیـس و دیگـر شـیاطین اسـت. لفـظ »شـیطان« بـه شـیطان 

جنی و انسی قابل اطلاق است، و قرآن دشمنان پیامبران را به عنوان شیطان‌های 

کـه مـردم را از خداونـد دور سـاخته و دعـوت  انسـی معرّفـی می‌کنـد و هـر موجـودی 

کنـد و سـدّ و مانعـی در برابـر خـدا و مسـیر الاهـی باشـد، حکـم  گمراهـی  بـه ضلالـت و 

شـیطان )بـه معنـای ضـرر زننـده( را خواهد داشـت؛ از سـویی تنها راه حل مشـکلات و 

مـداوای بیمـاران روحـی و روانـی و رسـیدن بـه آرامـش، پناهنـده شـدن و اسـتعاذه بـه 

خداونـد و اسـتعانت از باری‌تعالـی اسـت.

از  زیـادی  مـوارد  الاهـی  اولیـای  و  از همـه‌ی پیامبـران  اینکـه  تاریخـی،  از جهـت 

تعویـذ و پنـاه بـردن بـه خدا در متون دینی یاد شـده، و اسـتعاذه، تعبیری قرآنی اسـت 

کـه سـوره‌های نـاس و فلـق بـه عنـوان دو سـوره‌ی »معوذتیـن« معـروف هسـتند؛ و 

از صاحبـان اندیشـه مباحثـی در مـورد اسـتعاذه و جایـگاه  از جهـت علمـی بسـیاری 

کـه بـا شـیوه‌ای روشـمند بـه حکـم تکلیفـی  کرده‌انـد، ولـی پژوهشـی  آن اظهـار نظـر 

اسـتعاذه و نقـش آن در سالمت فـرد و جامعـه پرداختـه باشـد، مشـاهده نشـده اسـت.

بـه نظـر می‌رسـد امـر بـه اسـتعاذه بـه هنـگام قرائـت در غیـر نمـاز مسـتحب اسـت، 
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ولـی دربـاره‌ی اسـتعاذه در نمـاز اختالف شـده اسـت؛ برخـی قائـل بـه وجـوب قرائـت 

واجـب  نمـاز  اوّل  رکعـت  در  را  اسـتعاذه  قرائـت  برخـی  و  هسـتند،  نمـاز  در  اسـتعاذه 

می‌داننـد.  مسـتحب  را  رکعـات  بقیـه‌ی  و  می‌داننـد 

گم‌شـده‌ای  آسـودگی و آرامش روان از بزرگ‌ترین دغدغه‌های زندگی بشـر بوده و 

کـه انسـان بـه دنبـال آن می‌باشـد و اسـتعاذه، نقـش بسـیار مهمـی در ایجـاد  اسـت 

آرامـش فـردی و اجتماعـی دارد. قـرآن یکـی از ویژگی‌هـای انسـان مؤمـن را خیرخـواه 

ک بـودن دل او از  بـودن نسـبت بـه افـراد جامعـه و دوسـت داشـتن افـراد اجتمـاع و پـا

کینـه و حسـد و عـداوت و دشـمنی نسـبت بـه مؤمنـان بیان می‌کند که اسـتعاذه نقش 

بسـزایی در ایـن زمینـه دارد.

مفهوم واژه‌ی استعاذه.2 

»عـوذ« در لغـت بـه معنـی پنـاه بـردن و التجاء به دیگری اسـت )راغـب اصفهانی، 

۱۴۱۶ ق، ص ۵۹۴؛ ابن‌منظـور، ۱۴۰۵ ق، ج ۳، ص ۴۹۸( و بـه معنـی پناهندگـی از 

که مقتدر و مدافع اسـت، در حریم پناهنده در آمدن و  کسـی  شـر، پناهندگی در حریم 

کـه بـا آن مواجه می‌شـود، حفظ کند؛  مالزم او گشـتن اسـت تـا وی را از شـر چیزهایـی 

کـه خطـاب بـه قـوم  کـه خداونـد از قـول حضـرت موسـی؟ع؟ می‌فرمایـد  ماننـد جایـی 

عُـوذُ بِـالِلَّه< 
َ
کُـونَ مِـنَ الْجاهِلیـنَ< )بقـره، ۴۷(. پـس >أ

َ
نْ أ

َ
عُـوذُ بِـالِلَّه أ

َ
گفـت: >أ خـود 

یعنـی پنـاه می‌بـرم بـه خـدا و خـود را بـه رحمـت و فضـل او ملحـق می‌کنـم. هم‌چنیـن 

بـه معنـی »أمتنـع بـالله و أعتصـم بالله« نیز اسـت؛ یعنی خودم را قـوی و حفظ می‌کنم 

از غیـر خـدا بـه وسـیله‌ی خـدا و بـه لطـف خداونـد تکیه می‌کنـم. اسـتعاذه در اصطلاح 

فقیهـان و مفسـران یعنـی پنـاه بـردن بـه خداونـد عالـم و قـادر از شـرّ شـیطان رجیـم، 
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ـیْطَانِ 
َ

عُـوذُ بِـالِلَّه مِـنَ الشّ
َ
کـه بـا عبـارت »أ کـه از شـر و ضـرر آن خـوف دارد،  در هـر آنچـه 

جِیـم« و یـا »اعـوذ بـالله السـمیع العلیـم مـن الشـیطان الرجیـم« و یـا »اسـتعیذ بـالله  الرَّ

مـن الشـیطان الرجیـم« بیـان می‌شـود؛ یعنـی امـان می‌طلبـم بـه خـدای تعالـی از شـر 

دیـو وسوسـه‌کننده‌ی رانده‌شـده از رحمـت خـدای تعالـی )طبرسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱، 

ص ۱۸(.

اقسام استعاذه.3 

ح است: ح زیر مطر برای استعاذه اقسامی به شر

استعاذه باطل‌1‌.3. 

گون  گواری‌ها و شـرور، تعویذهای گونا عـرب پیـش از اسالم نیـز بـرای رهایـی از نا

از جملـه: رُقیـه، نُشـره، نَفـره، تَمیمـه و … بـه‌کار می‌بـرد. آنـان هم‌چنیـن از سـاحران و 

کـه مدعـی بودنـد بـا موجـودات غیبـی هم‌چـون جـن و انـس ارتبـاط داشـتند  کاهنـان 

آن  بـه  آنـان  واسـطه‌ی  بـا  و  می‌طلبیدنـد  یـاری  بودنـد،  مطلـع  پنهـان  رازهـای  از  و 

گاه  موجـودات توسـل می‌جسـتند. ایـن مـردم بـا اعتقـاد راسـخی که بـه جن داشـتند، 

بـرای حفـظ خـود از حـوادث بـه آن پنـاه می‌بردنـد؛ چنان‌که هنگام سـفر به سـرزمینی 

کـه صاحـب و بـزرگ آن وادی بـود، قـرار می‌دادنـد  ناشـناخته، خـود را در پنـاه جنـی 

)نراقـی، ۱۳۷۳ ش، ص ۹۶(.

قـرآن در سـوره‌ی جـن بـا اشـاره بـه ایـن اندیشـه‌ی نادرسـت، پناه بـردن گروهی از 

آدمیـان بـه جـن را موجـب گمراهـی و زیـان بیشـتر آنان بر شـمرده اسـت )جـن، ۲۵(.
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استعاذه‌ی حقیقی‌2‌.3. 

قـرآن بـا نـزول نخسـتین سـوره‌های مکـی ماننـد نـاس و فلـق بـه بیـان اسـتعاذه 

نیروهـای  برابـر  در  تسـلیم‌پذیری  کـه  جاهلـی  تفکـر  خالف  بـر  و  پرداخـت  حقیقـی 

از هـر  بـه خداونـد  بـردن  پنـاه  تنهـا  را  اسـتعاذه‌ی حقیقـی  را رواج مـی‌داد،  شـیطانی 

شـر و بـدی و وسوسـه‌ی شـیطانی دانسـت. بـه همیـن صـورت، قـرآن اتهـام ارتبـاط 

بـه همیـن  بـه صراحـت رد می‌کنـد )تکویـر، ۲۵( و شـاید  را  بـا شـیاطین  پیامبـر؟ص؟ 

کـه رسـول‌الله؟ص؟ فرمـان یافتـه، همـواره پیـش از تالوت آیـات قـرآن از  جهـت بـوده 

شـیطان رانده‌شـده بـه خداونـد پنـاه آورَد، )نحـل، ۹۸( تا بدین وسـیله پاسـخی قوی 

بـه تهمت‌هـای پـی در پـی مشـرکان باشـد.

ارکان استعاذه.4 

برای استعاذه ارکانی را می‌توان برشمرد:

استعاذه‌1‌.4. 

از جملـه توصیه‌هـا و دسـتورهای خداونـد متعـال در قـرآن، اسـتعاذه و پنـاه بـردن 

کـه بنـدگان خـود را بـه آن فـرا می‌خوانـد. )فلـق، نـاس و اعـراف( انسـانی  بـه او اسـت 

گـون مواجـه بـوده و مـورد هجـوم وسوسـه‌های شـیاطین  کـه همیشـه بـا خطـرات گونا

اسـت، نیازمنـد پناهـگاه مطمئـن اسـت تـا بـه آن پنـاه بـرده و امنیّـت و آسـایش خاطـر 

کنـد. در واقـع اسـتعاذه بـه این معنا اسـت؛ یعنی پناهنده شـدن بـه خداوند قادر  پیـدا 

کـه روح اسـتعاذه همیـن توجّـه و اعتصـام بـه  و توانـا از شـر هجوم‌هـای شـیاطین؛ چـرا 

خداوند اسـت.
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عُـوذُ بِـالِلَّه‏« یعنـی تکیـه می‌کنـم بـه لطـف و رحمـت خداونـد و یـا پنـاه می‌بـرم به 
َ
»أ

خداونـد و خـودم را بـه فضـل و رحمـت او ملحـق می‌کنـم.

گرفته‌شـده،  در مـورد شـیطان دو قـول اسـت: اوّل اینکـه آن از مـاده‌ی »شـطن« 

و بـه معنـی بُعـد و دوری اسـت. »شـطن دارک« یعنـی خانـه‌ی تـو دور اسـت. پـس هـر 

موجـود متمـردی از جـن و انسـان و حیـوان، بـه جهـت دوری‌اش از رشـد و راسـتی و 

کَذلِكَ جَعَلْنـا لِکُلِّ نَبِيّ  خیـر، شـیطان نامیـده می‌شـود. خداوند متعال می‌فرمایـد: >وَ 

نْـسِ وَ الْجِـنِّ …< )انعـام، ۱۱۲(. ِ
ْ

عَـدُوّا شَـیاطینَ ال

مستعاذ به‌2‌.4. 

از ذات  بـه عبـارت  بـرده می‌شـود. پـس مسـتعاذ  پنـاه  او  بـه ذات  کـه  موجـودی 

عُـوذُ 
َ
احدیـت و یـا »کلمـات الله« اسـت چنان‌چـه در قـرآن و اخبـار نیـز آمـده اسـت: »أ

التامـة« بِکلمـاتِ 

اسـتعاذه بـه خداونـد بـا توجّـه بـه توحیـد مطلـق، تـام اسـت. توحیـد مطلـق یعنـی 

علـم بـه اینکـه تدبیرکننـده‌ی عالـم یکـی اسـت و بنـده در افعـال خودش غیر مسـتقل 

گـر در افعالـش مسـتقل باشـد، پنـاه بـردن بـه غیـر فایـده‌ای نخواهـد  کـه ا اسـت؛ چـرا 

گاه  کـه بـه عتـرت و قـدرت خداونـد و ذلـت خـود آ داشـت. بنابرایـن انسـان مادامـی 

جِیـم« از او درسـت نخواهـد بـود. )رازی،  ـیْطَانِ الرَّ
َ

عُـوذُ بِـالِلَّه مِـنَ الشّ
َ
گفتـن »أ نشـود 

۱۴۲۰ ق، ج ۱، ص ۷۱(

 منه‌3‌.4. 
ٌ

مستعاذ

کـه از شـر و ضررهـای او بـه خداونـد پنـاه بـرده می‌شـود، ابلیـس  موجـود پلیـدی 
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گونی اسـت که در  لعین و شـیطان رجیم اسـت که شـرور آن با وسوسـه و دام‌های گونا

سـر راه آدمی می‌گسـتراند. فخر رازی می‌گوید: »و آن )مسـتعاذ منه( شـیطان اسـت و 

که آن یا به وسوسـه اسـت  کردن اسـت  منظور از اسـتعاذه، شـر و ضرر شـیطان را دفع 

کـه وجود او مضرّ باشـد، و هم‌چنین آن امور  و یـا بـه غیـر آن، و هـر صاحـب شـر و بدی 

کـه دارای شـر و بـدی هسـتند که  کـه در عالـم خلـق و تقدیـر واقـع شـده‌اند،  قدریـه‌ای 

بایـد از آنهـا بـه ذات مقـدس خداونـد پنـاه برده شـود )همـان، ص ۷۹(.

مستعیذ‌4‌.4. 

کـه بـه خداونـد پنـاه می‌بـرد. پـس مسـتعیذ یعنـی شـخص پنـاه برنـده و  کسـی  آن 

کسـی شـخص معیّنـی نخواهـد بـود؛ بلکـه هـر مخلوقـی محتـاج بـه  پناهنـده. چنیـن 

اسـتعاذه اسـت خـواه پیامبـر؟ص؟ باشـد یـا امـام؟ع؟ و خـواه غیـر پیامبـر و امـام. و بـه 

کـه در مقام اسـتعاذه به درگاه  ایـن خاطـر خداونـد از نـوح پیامبـر؟ع؟ حکایـت می‌کنـد 

کـردن  الاهـی عرضـه مـی‌دارد: »ای پـروردگار مـن! بـه تـو پنـاه می‌بـرم از درخواسـت 

گاه نیسـتم« )هـود، ۴۷( در عـوض اسـتعاذه‌ی حضـرت  کـه از عاقبـت آن آ چیـزی 

بـا سالم و  بـرکات بخشـید و فرمـود: »ای نـوح!  نـوح؟ع؟، خداونـد بـه وی سالم و 

درود و بـرکات و نعمـات از جانـب مـا بـر تـو، فـرود آی« )همـان، ۴۸( و نیـز از حضـرت 

کـرده بـود و ایشـان را بـه آنجا  کـه زلیخـا اتـاق خلوتـی تهیّـه  یوسـف؟ع؟ در آن هنـگام 

کـه عرضـه داشـت: »پنـاه می‌بـرم  آورد و خواسـت بـه طـرف او بـرود، حکایـت می‌کنـد 

گردانید« )یوسـف،  کـه او پـروردگار مـن اسـت و منزلـت و جایگاه مـرا نیکو  بـه خداونـد 

.)۲۳
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ما یستعاذ لأجله‌5‌.4. 

که به خاطر آنها به خداوند پناه برده می‌شـود؛ انسـان  عبارت اسـت از: چیزهایی 

کـه آنها اهم،  عالوه بـر احتیاجـات ظاهـری فراوانـی که دارد، حوایـج دیگری نیز دارد 

بلکـه علّـت غایـی خلقـت او اسـت. آن رسـیدن بـه سـعادت اخـروی و درک فیوضـات 

کـه حصول آن نامتناهی اسـت، احتیاجات او نیز بی‌حد  کامـل الاهـی اسـت؛ و از آنجـا 

و حصـر خواهـد بـود؛ یعنـی از طرفـی محتـاج به جلـب تمامی خیرات و بـرکات و منافع 

و جمیـع کمـالات اسـت. از طرفـی دیگـر، نیازمنـد دفـع جمیـع شـرور و آفـات او از عقایـد 

باطلـه، حـوادث روزگار و مضـار دینـی و دنیـوی اسـت. آدمـی در سـیر ایـن مسـیر بـه 

موانـع و محظـورات و دشـمنان و راهزنـان منحـرف و گمراه‌کنندگان بسـیاری برخورد 

که انسـان را از جاده‌ی مسـتقیم منحرف سـاخته و به پرتگاه ابدی سـرنگون  می‌کند 

کرده اسـت  که به عزت خداوند قسـم یاد  می‌گردانند. بزرگ‌ترین آنها شـیطان اسـت 

هُـمْ  غْوِیَنَّ
ُ َ
تِـکَ ل کـه: >قـالَ فَبِعِزَّ کنـد، چـرا  کـه جـز بنـدگان خالـص حـق، همـه را گمـراه 

 عِبـادَكَ مِنْهُـمُ الْمُخْلَصیـنَ< )یس، ۸۲، ۸۳(.
َ
جْمَعیـنَ؛ إِلّا

َ
أ

ادله‌ی لزوم استفاده از استعاذه.5 

ح است: در استفاده از استعاذه دلایلی قابل‌طر

دلیل عقلی بر لزوم استعاذه‌1‌.5. 

نْسـانُ ضَعیفـاً<،  ِ
ْ

۱. طبـق صریـح آیـات قـرآن، انسـان موجـودی ضعیـف >خُلِـقَ ال

نْسانَ  ِ
ْ

کانَ ظَلُوماً جَهُولًا<، )احزاب، ۷۲( و حریص >إِنَّ ال هُ  )نساء، ۲۸(، جهول >إِنَّ

کـه نـه قـدرت بـر دفـع شـرور و مضـرات و آفـات و  ج، ۱۹( اسـت  خُلِـقَ هَلُوعـاً<، )معـار

بلیـات ارضـی، سـماوی، ظاهـری و باطنـی، و دنیوی و اخـروی دارد و نه قدرت جلب 
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نْفُسِـهِمْ ضَـرّا وَ لا نَفْعـاً<، )فرقـان، ۳(.
َ
نفعـی را بـرای خـود دارد >وَ لا یَمْلِکُـونَ لِ

جهـت  همـه  از  خـودش  کـه  دریابـد  پناه‌برنـده  و  مسـتعیذ  شـخص  بایـد   .۲

ممکن‌الوجـود اسـت و ذات خداونـد ذوالجالل )مسـتعاذ بـه( واجب‌الوجـب از جمیـع 

جهـات اسـت. ممکـن، از حیـث ذات، فقیـر و محتیـاج محـض اسـت و همـان طـوری 

کـه در وجـود، محتـاج بـه وجـود دهنـده )موجد( اسـت، در بقا نیز محتاج به او اسـت. 

کـه محتـاج علّـت محدثـه اسـت، بـه علّـت مبقیـه نیـز نیازمنـد اسـت و  همـان طـوری 

بایـد از مبـدأ فیـض بـه او افاضـه‌ی وجود شـود. هم‌چنان که در جلـب منافع، محتاج 

بـه مبـدأ لایـزال الاهـی اسـت، در دفـع مضار و شـرور نیز بـه او نیازمند اسـت و لذا از این 

جهـت بایـد دائمـاً بـه مبـدأ فیـاض ملتجـی شـده و بـه او پناه بـرد. بنابرایـن در همه‌ی 

اوقـات اسـتعاذه بـه خداونـد عقاًل واجب اسـت، اینکه در همه‌ی امـور زندگی و اوقات 

جِیـم«  ـیْطَانِ الرَّ
َ

عُـوذُ بِـالِلَّه مِـنَ الشّ
َ
مختلـف بـه خداونـد پنـاه بـرده و در دل و زبـان »أ

بگوید.

دلیل نقلی بر لزوم استعاذه‌2‌.5. 

کـه اسـتعاذه و پناهندگـی بـه خداونـد را از طـرف پیامبـران و اولیـای  الـف( آیاتـی 

کـه آن بزرگواران چگونه در مشـکلات، حـوادث و رخدادهای  الاهـی حکایـت می‌کنـد؛ 

را  اسـتعاذه  لـزوم  و  اهمّیّـت  خـود  ایـن  می‌بردنـد.  پنـاه  الاهـی  درگاه  بـه  مختلـف 

کـه آن بزرگـواران بـا همـه‌ی عظمت‌شـان، خـود را در مقابـل  می‌رسـاند؛ زیـرا جایـی 

دشـمن )شـیاطین انسـی و جنـی( ضعیـف و ناچیـز می‌دیدنـد، و بـه ناچـار بـه قـدرت 

مافـوق بشـر پنـاه می‌بردنـد، بـه طریـق اولـی بـر انسـان‌های عـادی در چنیـن مواقعـی 

اسـتعاذه و پناهندگـی بـه خداونـد لازم و ضـروری می‌نمایـد.
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مـورد  کـه در  از درخواسـتی  بعـد  الاهـی،  بـه درگاه  نـوح؟ع؟  اسـتعاذه‌ی حضـرت 

بِـهِ  لَیْـسَ لـي  سْـئَلَكَ مـا 
َ
أ نْ 

َ
أ بِـكَ  عُـوذُ 

َ
أ ـي  إِنِّ فرزنـدش داشـت آن نمونـه اسـت: >رَبِّ 

.)۴۷ )هـود،  عِلْـمٌ< 

کـه زلیخا، اتاق خلوتـی تهیّه کرده  اسـتعاذه‌ی حضـرت یوسـف؟ع؟ در آن هنـگام 

کـه عرضه مـی‌دارد: >مَعاذَ  بـود و ایشـان را بـه آنجـا آورد و خواسـت بـه طـرف او بـرود، 

حْسَـنَ مَثْوايَ< )یوسـف، ۲۳(.
َ
ي أ هُ رَبِّ الِلَّه إِنَّ

که در آنها صریحاً به رسول‌الله؟ص؟ دستور استعاذه داده شده است. ب( آیاتی 

ـهُ سَـمِیعٌ عَلِیـمٌ< )اعـراف،  غٌ فَاسْـتَعِذْ بِـالِلَّه إِنَّ ـیْطَنِ نَـزْ
َ

ـکَ مِـنَ الشّ ـا یَنزَغَنَّ ۱. >وَ إِمَّ

.)۲۰۰

جِیمِ< )نحل، ۹۸(. یْطَنِ الرَّ
َ

تَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِالِلَّه مِنَ الشّ
ْ
۲. >فَإِذَا قَرَأ

ن یَحْضُـرُونِ< 
َ
عُـوذُ بِـکَ رَبِّ أ

َ
ـیَاطِینِ وَ أ

َ
عُـوذُ بِـکَ مِـنْ هَمَـزَاتِ الشّ

َ
بِّ أ ۳. >وَ قُـل رَّ

)مؤمنـون، ۹۷ ـ ۹۸(.

کـه نتیجـه‌ی چنـگ زدن بـه ریسـمان محکـم الاهـی و پنـاه بـردن بـه  ج( آیاتـی 

خداونـد را، سـعادت و رسـتگاری انسـان می‌دانـد.

۱. >… وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِالِلَّه فَقَدْ هُدِيَ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ< )آل‌عمران، ۱۰۱(.

ذیـنَ آمَنُـوا بِـالِلَّه وَ اعْتَصَمُـوا بِـهِ فَسَـیُدْخِلُهُمْ فـي رَحْمَـةٍ مِنْـهُ وَ فَضْـلٍ وَ 
َ
ـا الّ مَّ

َ
۲. >فَأ

یَهْدیهِـمْ إِلَیْـهِ صِراطـاً مُسْـتَقیماً< )نسـاء، ۱۷۵(.

بررسی فقهی استعاذه.6 

گـر چـه فقیهـان و مفسـران احـکام اسـتعاذه را در مبحـث قرائـت نمـاز و هم‌چنین  ا
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کرده‌انـد، لکـن بـا بیـان آن حکـم  ح  در مباحـث مربـوط بـه آداب تالوت قـرآن مطـر

اسـتعاذه در سـایر مـوارد نیـز روشـن می‌شـود.

دیدگاه علمای اهل‌تسنن‌1‌.6. 

نَـهُ تَجِبُ الإسـتعاذة عِندَ 
َ
فخـر رازی می‌نویسـد: »المَسـألةُ الرَابِعَـة: مَذهـبُ عَطـاء: أ

کَانَـت القُـرآن فِـي الصَالة أو غَیرَهـا، و سـایر الفُقُهـاء إِتَفقـوا عَلـی أنه  قَـراءةِ القُـرآن سَـواء 

لیـس کذلـک، لأنـه لا خَالف بَینَهـم أنـه إن لَم یَتَعُـوذ قَبلَ القراءة فِي الصالة، فَصَلاتُه 

کـدا«  کَذلِـکَ حـالَ القـراءة فـي غَیـرِ الصَالة، لکِـن حـال القـراءة فِـي الصَالة آ ماضیـة، و 

)همـو، ۱۴۲۰ ق، ج ۷، ص ۲۶۹(.

بنابـر مذهـب عطـاء: اسـتعاذه بـه هنـگام قرائـت قـرآن، چـه در نمـاز و چـه در غیـر 

نمـاز واجـب اسـت و بقیـه‌ی فقهـاء بـر عـدم وجـوب آن اتّفـاق دارنـد؛ زیـرا اختلافـی در 

گـر در نمـاز، قبـل از قرائـت، اسـتعاذه نکـرد نمـازش صحیـح  کـه ا میـان آنهـا نیسـت 

اسـت. هم‌چنیـن اسـت حـال قرائـت در غیـر نمـاز، لکـن در قرائـت نمـاز مؤکّـد اسـت.

کـه  اسـت  ایـن  فقهـاء  »قـول جمهـور  اهل‌تسـنن می‌نویسـد:  از مفسـران  قرطبـی 

ایـن امـر بـه اسـتعاذه، امـر بـه اسـتحباب اسـت بـه هنـگام قرائـت در غیـر نمـاز؛ و لکـن 

کـه  کرده‌انـد. نقـاش از عطـا حکایـت می‌کنـد  در اسـتعاذه‌ی در قرائـت نمـاز اختالف 

گروهی در همه‌ی رکعات نماز استعاذه  استعاذه واجب است و ابن‌سیرین و نخعی و 

کـردن، امـر خداونـد را بـه صـورت عمـوم امتثـال می‌کننـد، و  می‌کننـد و در اسـتعاذه 

کـه  اسـت  ایـن  بـر  و نظرشـان  اسـتعاذه می‌کننـد  اوّل  رکعـت  و شـافعی در  ابوحنیفـه 

همـه‌ی قرائـت نمـاز، یـک قرائـت اسـت. و مالـک در نمـاز واجـب یومیـه اسـتعاذه را 

کـه فقط در نمازهـای ماه رمضان باید اسـتعاذه  لازم نمی‌دانـد و نظـرش بـر ایـن اسـت 
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کـرد« )قرطبـی، ۱۳۶۴ ش، ج ۱، ص ۸۶(.

ابی‌زکریـا ابن‌شـرف النـووی می‌نویسـد: »ثُـم اِن التُعَوذ مُسـتَحَبٌ وَ لَیس بواجب و 

کُلِ  کَان فِـي الصَلاة أو فِي غَیرِها و یَسـتَحب فِي الصَلاة فِي  هُـوَ مُسـتَحَب لِـکُلِ قـارئ، 

رُکعَـة عَلـی الصَحیـح مِـن الوَجهَیـن عِنـدَ اصحَابِنـا و عَلـی الوَجـه الثانـي إنَمـا یَسـتَحِب 

فِـي الرُکعَـة الأولـی فَـإن تَرکـه آتـی بِـهِ فِـي الثَانِیـة … .« )شـرف النـووی، ۱۴۱۴ ق، ص 

.)۸۱

همانـا اسـتعاذه مسـتحب بـوده و واجـب نیسـت. و اسـتحباب آن بـرای هـر قرائت 

کننـده‌ای می‌باشـد، چـه در نمـاز باشـد و یـا در غیـر نماز. به نظر اصحاب مـا بنابر وجه 

صحیـح اسـتعاذه در نمـاز، در همـه‌ی رکعـات مسـتحب می‌باشـد. بنابـر وجـه دوم، در 

کـرد، در رکعـت دوم بـه  گـر آن را در رکعـت اوّل تـرک  رکعـت اوّل مسـتحب اسـت؛ و ا

جای مـی‌آورد.

شـیخ طوسـی؟رح؟ و علامـه حلـی؟رح؟ نیـز قول به اسـتحباب اسـتعاذه را از ابوحنیفه، 

شـافعی، سـفیان ثـوری، او زاعـی، احمـد و اسـحاق نقـل کرده‌انـد )طوسـی، ۱۴۰۷ ق، 

ج ۱، ص ۳۲۴(.

کثـر فقهـای اهل‌تسـنن، پیـش از قرائـت حمـد در نمـاز و  بنابـر ایـن بـه عقیـده‌ی ا

هم‌چنیـن بـه هنـگام قرائـت قـرآن قبـل از شـروع بـه تالوت، اسـتعاذه و پنـاه بـردن به 

خداونـد از شـر شـیطان رجیـم مسـتحب اسـت؛ لکـن در قرائـت نمـاز اختالف دارند که 

کـه قرائـت می‌کند؟  آیـا اسـتحباب اسـتعاذه فقـط در رکعـت اوّل اسـت یـا در هـر رکعتـی 

ابوحنیفـه و شـافعی اسـتحباب اسـتعاذه را فقـط در رکعـت اوّل می‌داننـد.
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دیدگاه علمای شیعه‌2‌.6. 

کتـاب »خالف« می‌نویسـد: »اِسـتِحبَابُ التُعَـوذِ قَبـلَ القَـراءَة:  شـیخ طوسـی؟رح؟ در 

یَتَعَوذُقَبـلَ القَـراءَة … التُعَـوذُ مُسـتَحَبٌ فِـي أوِلِ رُکعَـة دُونَ مـا عَداهَـا«  ن 
َ
یَسـتَحِب أ

)همـان، ص ۳۲۶(.

کـردن قبـل از قرائـت نمـاز مسـتحب اسـت … . اسـتعاذه فقـط در رکعـت  اسـتعاذه 

کتـاب مبسـوطه می‌فرمایـد: »… ثُـم  اوّل مسـتحب اسـت، نـه در بقیـه‌ی رکعـات. در 

یَتَعَـوذُ بـالِل مِـنَ الشَـیطانِ الرَجِیـم … و یَنبَغـي أن یَکُـون التُعَـوذُ قَبـل القَـراءَة فِـي أول 

کُلِ رُکعَـة قَبـلَ القـراءة، و  الرُکعَـة لا غیـر، و لیَـس بّمَسـنون بَعـد القَـراءَة و لا تکـراره فِـي 

مَـن تَـرکَ التُعَـوذُ لَـم یکُـن عَلَیـه شَـیءٌ« )طوسـی، ۱۳۸۷ ق، ج ۱، ص ۱۰۴(. یعنی: … 

کـه  سـپس بـه خداونـد اسـتعاذه می‌کنـد از شـر شـیطان رانده‌شـده … . و سـزاوار اسـت 

اسـتعاذه فقـط قبـل از قرائـت رکعـت اوّل باشـد، نـه غیر آن، و اسـتعاذه بعـد از قرائت و 

کـه اسـتعاذه را ترک کند،  هم‌چنیـن تکـرار آن در هـر رکعـت مسـتحب نیسـت، و کسـی 

چیـزی بـر عهـده‌اش نیسـت نمـازش صحیـح اسـت …

علامـه حلـی؟رح؟ می‌نویسـد: »و یَسـتَحَبُ بَعـدَ التَوُجَـه، التُعَـوذ بِـالِل مِـنَ الشَـیطَانِ 

أمـام القـراءة فِـي القُـرآن انـا … قَـالَ الشَـیخُ وَ یَسـتَحِبُ الاسـرَار بِـه التُعَـوذ مُسـتَحَبٌ فِـي 

أوِلِ رُکعَـة مِـنَ الصَالة خَاصـة و لا یَسـتَحِب فِـي البَاقِـی« )حلـی، بی‌تـا، ج ۱، ص ۳۸( 

یعنی: نمازگزار در نمازهای واجب و نافله، مستحب است بعد از توجّه به نماز پیش 

گفتـه اسـت: و  کنـد … شـیخ طوسـی؟رح؟  از قرائـت از شـر شـیطان بـه خداونـد اسـتعاذه 

مسـتحب اسـت آهسـته گفته شـود. اسـتعاذه فقط در رکعت اوّل نماز مسـتحب اسـت 

و در بقیـه‌ی رکعـات مسـتحب نیسـت.
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شـهید اوّل می‌نویسـد: »فِـي سُـنُنِ القَـراءَة فَمِنهَـا: الاسـتَعَاذُة قَبـلَ القَراءَة فِـي رُکعَة 

کُل صَالة … و للشَـیخ أبـي علـي ابـن الشَـیخ أبِـي جَعفَـر الطُوسـی  الأولـی خَاصَـة مِـن 

قَـولِ بِوُجُـوبِ الاسـتَعاذة لِلأمـر بِـه، و هُـو غَریـبٌ، لأن الأمـر هُنـا اللنـدب بِالاتفـاق وَ نقل 

فیـه وَالـده فِـي الخَالفِ الإجمَـاع مِنَـا« )شـهید اوّل، ۱۴۱۹ ق، ج ۳، ص ۳۲۹( یعنـی: 

کـردن قبـل از قرائـت در رکعـت اوّل هـر  در مسـتحبات قرائـت از جملـه آنهـا: اسـتعاذه 

نمازی اسـت فقط … و شـیخ ابوعلی فرزند شـیخ طوسـی؟رح؟ قائل به وجوب اسـتعاذه 

اسـت؛ بـه خاطـر وجـود امـر بـه آن، و ایـن قـول غریبـی اسـت؛ زیـرا بـه اتّفاق فقهـاء امر 

کتـاب خلاف در  در اینجـا بـرای نـدب و اسـتحباب اسـت و پدرش شـیخ طوسـی؟رح؟ در 

کـرده اسـت. صاحـب جواهـر الـکلام؟رح؟، از  ایـن مـورد اسـتحباب اسـتعاذه نقـل اجمـاع 

فقهـای سـلف بـر اسـتحباب اسـتعاذه نقـل اجمـاع می‌کنـد، و قـول به وجـوب آن را که 

از فرزنـد شـیخ طوسـی؟رح؟ نقـل شـده اسـت شـاذ می‌دانـد.

کردن پیش از قرائت مسـتحب اسـت، به دلیل  هم‌چنین برای نمازگزار اسـتعاذه 

کـه در کتـب المنتهـی و ذکـری و کشـف اللثـام نقـل شـده، و از کتـب الخالف  اجماعـی 

و فوائـد الملیـة و بحـار حکایـت اجماع شـده اسـت؛ بلکه در مجمع‌البیـان در این مورد 

نفـی خالف شـده اسـت. و آن اجمـاع با وجود بعضی نصـوص قرآنی و بعضی روایات، 

کـه از  در حمـل امـر موجـود در آیـه بـه اسـتحباب، حجـت و دلیـل اسـت. پـس آنچـه 

ابوعلـی فرزنـد شـیخ در قـول بـه وجوب اسـتعاذه وارد شـده، شـاد و غریب اسـت.

کـه ظاهـر آیـت مذکـوره دال  صاحـب تفسـیر شـاهی می‌نویسـد: »و مخفـی نمانـد 

کـه از بعـض  اسـت بـر آنکـه اسـتعاذه واجـب اسـت در قرائـت نمـاز و غیـر نمـاز؛ چنـان 

کـه مسـتحب اسـت؛ بنابـر  کثـر اصحـاب بـر آننـد  گـر چـه ا اصحـاب مـا منقـول اسـت. ا

کـه اسـتحباب اسـتعاذه  اصالـت برائـت ذمـه، و ایـن محـل نظـر اسـت و بایـد دانسـت 
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نـزد اصحـاب مـا در رکعـت اولـی اسـت از نمـاز نـه باقی رکعات، و از سـنن قرائت اسـت، 

نـه از سـنن نمـاز، و آهسـته خوانـدن اسـتعاذه مسـتحب اسـت در همـه‌ی نمازهـا بـه 

اجمـاع علمـا« )جرجانـی، ۱۳۶۲ ش، ج ۱، ص ۱۹۲(.

نقش استعاذه در سلامت فرد و جامعه.7 

بزرگ‌تریـن  از  روان  آرامـش  و  آسـودگی  فـردی  آرامـش  ایجـاد  در  اسـتعاذه  نقـش 

دغدغه‌های زندگی بشـر بوده، و گم‌شـده‌ای اسـت که سـالیان متمادی اسـت انسان 

بـه دنبـال آن می‌گـردد؛ و بـا تمـام نیـروی خـود سـعی در یافتـن آن دارد. در تفسـیر 

کلّـی آرامـش و دلهـره، نقـش بسـیار مهمـی در سالمت و  نمونـه می‌خوانیـم: »بـه طـور 

بیمـاری فـرد و جامعـه، و سـعادت و بدبختی انسـان‌ها دارد. چیزی نیسـت که بتوان 

کنـون کتاب‌های زیادی نوشته‌شـده که  از آن بـه آسـانی گذشـت و بـه همیـن دلیـل تا

ع آنها فقط نگرانی و راه مبارزه‌ی با آن، و طرز به دسـت آوردن آرامش اسـت«  موضو

)مـکارم شـیرازی، ۱۳۶۹ ش، ج ۱۰، ص ۲۱۱(.

کارهای شر و زیان رسانی شیطان، ایجاد اضطراب و دلهره در دل انسان  یکی از 

اسـت. از ایـن جهـت ریشـه‌ی اصلـی بسـیاری از نگرانی‌هـا و تشـویش خاطرهـا در دل 

کار شـیوه‌های مختلفی دارد.  که برای این  انسـان، وسوسـه‌های ابلیس لعین اسـت 

شـاید مهم‌تریـن آنهـا تزییـن امـور دنیـوی در نظـر انسـان، و توجّـه او را بـه مادیـات 

کردن اسـت. جلـب 

فخـر رازی در ایـن بـاره در ذیـل آیـه‌ی ۲۸ سـوره‌ی رعـد می‌نویسـد: »دل آدمی هر 

کـه بـه عالـم اجسـام و مادیـات توجّه می‌کنـد، دچار اضطراب و تشـویش خاطر  زمانـی 

کـه قلب، غرق  شـده و میـل شـدیدی بـه تسـلط و تصاحـب آنهـا پیـدا می‌کنـد. و وقتی 
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در توجّـه بـه امـور ماورایـی و معنویـات می‌گـردد، نـور بی‌نیـازی و روشـنایی الاهـی در 

دلـش بـه وجـود می‌آیـد و حالـت سـکون و آرامـش خاطـر می‌یابـد )همـو، ۱۴۲۰ ق، ج 

کـه دل‌هـا بـا یـاد خـدا  گاه باشـید  ۷، ص ۴۰(؛ و لـذا بـه ایـن خاطـر خداونـد فرمـود: آ

گونی با نام‌هـای متفاوت  گونا آرامـش می‌یابـد. امـروزه در مجامـع علمـی، رشـته‌های 

بـه وجـود آمـده اسـت؛ مثـل روان‌شناسـی، روان‌کاوی، روان‌درمانـی، مشـاوره و … که 

کمک به انسـان، برای رهایی از درد و رنج‌های ناشـی از نگرانی  ادعای همه‌ی آنها 

و اضطـراب اسـت؛ و اینکـه بتواننـد در برابـر مشـکلات ایجـاد شـده بـرای بشـر غـرق 

کننـد. حتّـی از سـوی سـازمان‌های جهانـی بـه  در مادیات،»بهداشـت روانـی« ایجـاد 

ع، هفتـه‌ای را بـه نـام هفتـه‌ی »بهداشـت روانـی« نام‌گـذاری  لحـاظ اهمّیّـت موضـو

کرده‌انـد.

فشـارهای  باعـث  زندگـی،  امکانـات  تصاحـب  در  رقابـت  و  مادیـات  بـه  گرایـش 

روانـی بـر انسـان، و موجـب سـردرگمی او شـده اسـت. انسـان مادی‌گـرا در اثـر اسـتغناء 

و احسـاس توانگـری و قـدرت، در مسـیر طغیـان و سرکشـی قـرار گرفتـه و دسـت بـه هـر 

جـرم و جنایتـی آلـوده اسـت.

رشـته‌ی  در  کویـت  و  قاهـره  دانشـگاه‌های  اسـتاد  نجاتـی  عثمـان  محمـد  دکتـر 

روان‌شناسـی می‌نویسـد: »بـه تازگـی در میـان روان‌شناسـان، گرایش‌هایـی پیدا شـده 

کـه طرفـدار توجّـه بیشـتر بـه دیـن، بـرای سالمت روان و درمـان بیماری‌هـای روانـی 

کـه نوعـی  اسـت. آنهـا معتقدنـد در ایمـان بـه خـدا نیـروی خارق‌العـاده‌ای وجـود دارد 

قـدرت معنـوی بـه انسـان متدیـن می‌بخشـد و در تحمـل سـختی‌های زندگـی او را 

کـه بسـیاری از مـردم قرن مـا در معرض ابتلای  کمـک می‌کنـد و از نگرانـی و اضطرابـی 

کـه توجّـه فـراوان بـه زندگـی مـادی بـر آن سـیطره  آن هسـتند، دور می‌سـازد. قرنـی 
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دارد و رقابـت شـدیدی بـرای بـه دسـت آوردن مادیـات، بـر مـردم حکومـت می‌کننـد، 

کـه نیـاز بـه غـذای روحـی در ایـن زمـان بسـیار محسـوس‌تر اسـت« )همـو،  در صورتـی 

۱۳۸۱ ش، ص ۱۳(.

نقش استعاذه در بهبود روابط جامعه.8 

می‌توان نقش‌هایی را در بهبود روابط اجتماعی متصوّر شد.

خانواده )رابطه‌ی همسران(‌1‌.8. 

و  گـرم  محیطـی  ایجـاد  انسـان،  بـرای  روانـی  سالمت  تأمیـن  راه‌هـای  از  یکـی 

گـون روانـی، جسـمی و فیزیولوژیـک اسـت. از نظـر  گونا عاطفـی بـرای رفـع نیازهـای 

را  کـه می‌توانـد چنیـن محیطـی  اسـت  مناسـب‌ترین مجموعـه‌ای  اسالم، خانـواده 

آورد. فراهـم 

که آن دو با یک‌دیگر دارند،  بی‌شـک زن و مرد محور خانواده اسـت؛ و رابطه‌ای 

از اهمّیّـت ویـژه‌ای برخـوردار اسـت. توجّـه بـه روابـط ظریـف زوجیـن، و توجیـه آنـان 

در زمینـه‌ی نقش‌هـای هـر یـک در تأمیـن سالمت روانـی طـرف مقابـل، و ارضـای 

نقـش  خانواده‌هـای  بـه  آنهـا  آمـوزش  و  یکدیگـر،  روانـی  و  جسـمی  نیازهـای  کامـل 

تعیین‌کننـده‌ای در حفـظ سالمت روانـی آحـاد اجتمـاع دارد.

کـه بـا عقـد ازدواج زندگـی زناشـویی را شـروع می‌کننـد اوّلیـن و بالاتریـن  دو جوانـی 

کـه از ناحیـه‌ی خالـق هسـتی بـه ایشـان اهـدا می‌شـود هدیه‌ای به نـام مودت  چیـزی 

کادویی  کـه نـه هم‌چون دسـته‌گل پژمـرده می‌گـردد و نه مانند بسـته  و رحمـت اسـت 

کـه بعدها این دو، به عنوان  گرانبها و بی‌نظیر اسـت  از بیـن مـی‌رود. همیـن هدیـه‌ی 



، سال نهم، شماره‌ی هفدهم، بهار و تابستان 120۱۴۰۱

پـدر و مـادر آن را نثـار فرزندان‌شـان می‌کننـد. خداونـد در قـرآن، زن و مـرد را مایـه‌ی 

رحمـت و آرامـش یکدیگـر می‌دانـد و رابطـه‌ی آن دو را بـر اسـاس محبـت و مهربانـی 

إِلَیْهـا وَ  لِتَسْـکُنُوا  زْواجـاً 
َ
أ نْفُسِـکُمْ 

َ
أ مِـنْ  لَکُـمْ  خَلَـقَ  نْ 

َ
أ آیاتِـهِ  مِـنْ  >وَ  بیـان می‌فرمایـد: 

ةً وَ رَحْمَـةً …< )روم، ۲۱( یعنـی: و از آیـات و نشـانه‌های خداونـد 
َ

جَعَـلَ بَیْنَکُـمْ مَـوَدّ

کنـار آنهـا آرامـش  کـه بـرای شـما از جنـس خودتـان همسـرانی آفریـد تـا در  ایـن اسـت 

گیریـد و بیـن شـما مـودت و رحمـت قـرار داد … یافتـه و بـا هـم انـس 

مرحـوم طباطبایـی در ذیـل آیـه، بعـد از بیـان معنـی مـودت )بـه معنـای محبتـی 

کـه اثـرش در مقـام عمـل ظاهـر باشـد(، و رحمـت )بـه معنـای نوعـی تأثیـر نفسـانی 

رفـع  بـه  احتیـاج  یـا  و  نـدارد،  را  کمالـی  کـه  محرومـی  محرومیـت  مشـاهده‌ی  از  کـه 

نقیصـه‌ی خـود دارد(، در دل پدیـد می‌آیـد. و صاحـب‌دل را وادار می‌کنـد بـه اینکـه 

کنـد، در مـورد آثار  در مقـام بـر آیـد و او را از محرومیـت نجـات داده، نقیصـه‌اش را رفـع 

و نتایـج آنهـا می‌فرمایـد: یکـی از روشـن‌ترین جلـوه‌گاه و مـوارد خودنمایـی مـودت و 

رحمـت، جامعـه‌ی کوچـک منزلـی اسـت؛ چون زن و شـوهر در محبـت و مودت ملازم 

کوچـک را رحـم می‌کننـد،  یکدیگرنـد، و ایـن دو بـا هـم و بـه خصـوص زن، فرزنـدان 

صغیرشـان  طفـل  کـه  می‌بینـد  و  می‌کننـد،  مشـاهده  عجـز  و  ضعـف  آنهـا  در  چـون 

کنـد، لـذا محبـت و مـودت  نمی‌توانـد نیازهـای اوّلیّـه و ضـروری زندگـی خـود را تأمیـن 

وادارشـان می‌کنـد بـه اینکـه در حفـظ و حراسـت و تغذیـه و لبـاس، و منـزل، و تربیـت 

ع بشـر  کلّـی منقطـع می‌شـد، و هرگـز نـو گـر ایـن رحمـت نبـود، نسـل بـه  او بکوشـند؛ و ا

دوام نمی‌یافـت )طباطبایـی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۶، ص ۱۶۶(

کمیـت دیـن و برنامه‌هـای دینـی بر فضـای زندگی خانوادگـی و ایجاد رابطه‌ی  حا

نزدیـک بـا پـروردگار جهـان، بـا داشـتن ایمـان بـه مبـدأ هسـتی و رعایـت تقـوا و پنـاه 
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بـردن بـه خداونـد در مشـکلات و سـختی‌های زندگـی از قبیـل اختالف و دعـوا بیـن 

زوجیـن، طالق و جدایـی می‌توانـد در دور سـاختن القائـات شـیطانی و آلـوده نشـدن 

گنـاه نقش‌آفریـن باشـد )همـان، ص ۱۶۷(. یکـی از مواضـع روشـن عمـل بـه ایـن  بـه 

ـهُ  غٌ فَاسْـتَعِذْ بِـالِلَّه إِنَّ ـیْطانِ نَـزْ
َ

ـکَ مِـنَ الشّ ـا یَنْزَغَنَّ آیـه از سـوره‌ی اعـراف اسـت: >وَ إِمَّ

گر از طرف شـیطان، انسـی و جني  سَـمیعٌ عَلیمٌ< )اعراف، ۲۰۰( یعنی: ای پیامبر! و ا

کـه او بـه یقیـن شـنوا و دانـا اسـت، همانـا  وسوسـه‌ای بـه تـو رسـد، بـه خداونـد پنـاه بـر 

کـه وسوسـه‌ای از شـیطان بـه آنـان رسـد، خـدا را بـه یـاد می‌آورند و  پرهیـزکاران زمانـی 

گهـان بینـا می‌شـوند. نا

مطهـری دربـاره‌ی اثـر تقـوا در زندگـی خانوادگـی می‌گویـد: »حتماً مشـکلاتی که در 

گذشـته زیادتـر بـوده اسـت، ولـی در عیـن حـال  زندگـی خانوادگـی امـروزی اسـت، در 

عنصر ایمان و تقوا بسـیاری از آن مشـکلات را حل می‌کرد، ولی ما امروز این عنصر را 

از دسـت داده‌ایـم و بـا اینکـه وسـایل زندگـی بهتـر اسـت، با مشـکلات بیشـتری مواجه 

هسـتیم و حـالا می‌خواهیـم در همیـن مسـائل مثاًل افزایـش طالق، بـه زور افـزودن 

قیـد و بنـد قانـون بـرای مـردان و یـا زنـان، بـه زور مقـررات، بـه زور دادگسـتری، بـه زور 

قـوه‌ی مجریـه، بـا تغییـر قوانیـن و مقـررات از عـدد طلاق‌هـا بکاهیـم، و ایـن شـدنی 

نیسـت« )مطهـری، ۱۳۶۸ ش، ص ۳۵(.

کـه خداوند  اهمّیّـت حفـظ نظـام خانـواده و شـادابی و پویایـی آن بـه حدی اسـت 

زنـان و مـردان جامعـه را در صـورت بـروز اختلافـات زناشـویی، بـه خاطـر حفـظ ایـن 

کـه زن بـرای جلوگیری  نظـام بـه صلـح و رعایـت تقـوا دعـوت می‌کنـد؛ بـه این صورت 

از طالق و فـرو پاشـیدن زندگـی خانوادگـی، از بعضـی از حقـوق مربـوط بـه خـودش 

کنـد. مـرد نیـز بایـد بـا رعایـت تقـوای الاهـی، بـا حسـن معاشـرت از ظلـم  چشم‌پوشـی 
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ةٌ 
َ
کـردن بـه زن بپرهیـزد. خداونـد متعـال در ایـن بـاره می‌فرمایـد: >وَ إِنِ امْـرَأ و سـتم 

لْحُ  نْ یُصْلِحا بَیْنَهُمـا صُلْحاً وَ الصُّ
َ
وْ إِعْراضـاً فَلا جُنـاحَ عَلَیْهِما أ

َ
خافَـتْ مِـنْ بَعْلِهـا نُشُـوزاً أ

گـر  قُـوا …< )نسـاء، ۱۲۸( یعنـی: و ا ـحَّ وَ إِنْ تُحْسِـنُوا وَ تَتَّ
ُ

نْفُـسُ الشّ
َ ْ
حْضِـرَتِ ال

ُ
خَیْـرٌ وَ أ

کـی  زنـی از شـوهرش بیـم ناسـازگاری و مخالفـت یـا اعـراض داشـته باشـد، بـر آن دو با

کـردن از بعضـی از حقـوق  گرچـه بـا صرف‌نظـر  کننـد.  کـه بـا یک‌دیگـر صلـح  نیسـت 

خـود باشـد. در هـر حـال صلـح بهتـر اسـت، ولـی بخـل و تنگ‌نظـری، نفس‌هـا را فـرا 

کنیـد و تقـوا ورزیـد … گـر نیکـی  کـه بـه آزار هـم می‌کوشـند و ا گرفتـه اسـت 

خانواده )فرزندان(‌2‌.8. 

پـرورش  بـرای  مسـاعد  محیـط  کـردن  فراهـم  خانـواده  اساسـی  وظایـف  از  یکـی 

کننـد  کـودکان اسـت. خانواده‌هـا بایـد سـهم خـود را در ایـن وظیفـه بـه خوبـی لحـاظ 

گـرم خانـواده، زمینـه را بـرای رشـد ابعـاد شـخصیت  کـه محیـط  و بـاور داشـته باشـند 

کودکان مسـاعد می‌سـازد و در سالمت جسـم و روان و تعادل وجود آنان موثر اسـت. 

از وظایـف مهـم خانـواده، تأمیـن امنیّـت جسـمی و روحـی بـرای هـر یـک از اعضـای 

خانـواده اسـت تـا از ایـن طریـق سـکون و آرامـش خاطـر افـراد حاصـل شـود. چگونگـی 

محیـط خانـواده از نظـر روانـی و عاطفـی در رابطـه‌ی افـراد بـا یک‌دیگـر، تأثیـر بسـیار 

کـودکان دارد. مهمـی در رشـد روانـی و شـخصیت آینـده‌ی 

اجتماع‌3‌.8. 

کُـم و الفِرقـة«  رسـول خـدا؟ص؟ می‌فرمایـد: »ایهـا النـاس! عَلیکُـم بِالجَماعـة، و ایا

)ری شـهری، ۱۳۶۲ ش، ج ۲، ص ۶۷( یعنـی: ای مـردم! بـر شـما بـاد بـا جماعـت 

جَ مِـن  گـروه مسـلمین؛ و می‌فرمایـد: »مَـن خَـرَ مسـلمین بـودن و پرهیـز از جدایـی از 
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الجَماعَـة قیـد شـبر، فَقَـد خَلَـع ربقـه الإسالم مِـن عُنُقه« )همـان( یعنی: کسـی که یک 

گـردن او بـر مـی‌دارد. گزینـد، خداونـد طـوق مسـلمانی را از  وجـب از اجتمـاع دوری 

سالم و مثبت بودن افکار و رفتار در روابط جمعی‌4‌.8. 

رسـول خـدا؟ص؟ می‌فرمایـد: »احتَرسُـوا مِـنَ النـاسِ بِسُـوء الظَـن« )حرانـی، ۱۴۰۴ 

رسـول  می‌گویـد:  ابن‌عبـاس  بپرهیزیـد.  مـردم  بـه  بدگمانـی  از  یعنـی:   )۵۴ ص  ق، 

کـرد و فرمـود: مرحبـا بـه تـو ای خانـه! چقـدر بـا عظمتـی و  کعبـه نگاهـی  خـدا؟ص؟ بـه 

کـه حرمـت مؤمـن نـزد خـدا از حرمـت تـو بیشـتر  چقـدر احتـرام داری! بـه خـدا سـوگند 

اسـت، زیـرا خداونـد نسـبت بـه تـو یک‌چیـز را حـرام کرده اسـت، امّـا از مؤمن سـه چیز: 

خـون، مـال و بدگمانـی بـه او. )ابـی الفـراس، بی‌تـا، ج ۱، ص ۵۲(.

شـاید ایـن همـه نهـی که در روایات از سـوءظن نداشـتن به مؤمنـان و افراد جامعه 

که روی انسـان دارد و موجب سـلب  صادر شـده اسـت، به خاطر اثرات مخربی اسـت 

اعتمـاد افـراد جامعـه نسـبت بـه هم‌دیگـر می‌شـود. حسـن ظـن و خوش‌بیـن بـودن و 

داشـتن نگـرش مثبـت نسـبت بـه افـراد جامعـه، تأثیـر بـه سـزایی در سالمت انسـان 

دارد.

در آموزه‌هـای پیشـوایان مـا، از اینکـه کسـی نسـبت بـه بـرادران دینـی خـود بغض 

و کینـه بـه دل بگیـرد، شـدیداً نهـی شـده اسـت تـا بـا ایجـاد افـکار منفـی در ذهـن افراد 

کـه همیـن افـکار  کنـد، چـرا  جامعـه و سـوء ظـن داشـتن نسـبت بـه دیگـران ممانعـت 

منفـی و نادرسـت منجـر بـه تفرقـه و جدایـی بیـن افـراد شـده و موجـب اضطـراب و 

بـه  را  افـراد  جسـمی  حتّـی  و  روانـی  سالمت  نتیجـه  در  و  می‌شـود  درونـی  ناآرامـی 

خطرمی‌انـدازد.
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کـرم؟ص؟ به اباذر دارد، می‌فرماید: »یا اباذر! تَعرض مِن  کـه پیامبـر ا در اندرزهایـی 

اعمَـال اهـلِ الدُنیـا عَلَـی الله مِن الجُمعـة إلی الجُمعة فِي یَومَیـن الاثنین و الخَمِیس، 

کانَـت بَینَـه و بیَـن أخیـه شـحناء، فیُقـال: اترکُـوا عمـل  کُل عَبـد مُؤمِـن انـا عیـد  فیَغفِـر 

هَذیـن حَتـی یَصلحـاء« )مجلسـی، عیـن الحیـات، ۱۳۸۲ ق، ج ۲، ص ۴۳۲( یعنـی: 

کرده‌انـد از جمعـه تـا جمعه، در هر روز دوشـنبه و  ای ابـوذر، اعمـال اهـل دنیـا را آنچـه 

روز پنج‌شـنبه بـر خـدا عرضـه می‌کننـد، پـس می‌آمرزنـد گناه هـر بنده‌ی مؤمنـی را مگر 

کینـه و عداوتـی بـوده باشـد، پـس می‌گوینـد:  کـه میـان او و بـرادر مؤمنـش  بنـده‌ای 

گذاریـد ایـن دو مؤمـن را تـا بـا یک‌دیگـر صلـح کننـد، و کینـه از میـان ایشـان برطرف  وا

شود.

کَ و هِجـران أخِیـک، فَـانَ العَمَـل لا یَتَقَبـل عَـنِ الهِجـرَان؛ یـا ابـاذر  »یـا ابـاذر! ایَـا

کـم، فمَـن مَـات  کُنـتَ لابُـدَ فَاعِال فَال تَهجُـره ثَلاثَـة أیـام  کَ عَـنِ الهِجـرَان، و ان  نهَـا
َ
أ

کَانَـت النـار او لَی بِه« )همـان(؛ یعنی: ای ابـوذر، بپرهیز از دوری  فیهـا مُهاجـرة لأخیـه 

کـردن از بـرادر مؤمـن خـود به آزردگی، به درسـتی که با هجران و دوری از برادر مؤمن 

گر  عملـی مقبـول نمی‌شـود. ای ابـوذر! تـو را نهـی می‌کنـم از هجران از بـرادر مؤمن، و ا

کـه سـه روز از بـرادر خـود به خشـم  کنـی تـا سـه روز تمـام کـن، و کسـی  بـه ناچـار دوری 

کنـد، و در آن سـه روز بـه آن حـال بمیـرد آتـش جهنـم بـه او اولاسـت. کنـاره  و غضـب 

کـه در قـول و عمـل بـه خـدا پنـاه می‌بـرد در سـایه‌ی اعتمـاد و  شـخص مسـتعیذ 

ع فکـر پلیـد نسـبت بـه افـراد جامعـه پرهیـز می‌کنـد تـا بـا آلـوده  تـوکل بـه خـدا از هـر نـو

گنـاه، در تیـررس شـیطان قـرار نگیـرد و بـه ایـن وسـیله خـود را از آثـار  کـردن خـود بـه 

سـوء آن مصـون دارد.
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خیرخواهی برای همه‌5‌.8. 

بـه  نسـبت  بـودن  خـواه  خیـر  را  مؤمـن  انسـان  ویژگی‌هـای  از  یکـی  کریـم  قـرآن 

کینـه و حسـد  ک بـودن دل او از  بـرادران دینـی و دوسـت داشـتن افـراد اجتمـاع، و پـا

ذیـنَ جـاؤُ مِـنْ بَعْدِهِـمْ 
َ
و عـداوت و دشـمنی نسـبت بـه مؤمنـان، معرّفـی می‌کنـد: >وَ الّ

یمـانِ وَ لا تَجْعَـلْ فـي قُلُوبِنـا غِاّل 
ْ

ذیـنَ سَـبَقُونا بِال
َ
خْوانِنَـا الّ نَـا اغْفِـرْ لَنـا وَ لِِ رَبَّ یَقُولُـونَ 

کـه بعـد از آنها آمدند  ـكَ رَؤُفٌ رَحیـمٌ< )حشـر، ۱۰( یعنـی: و کسـانی  نـا إِنَّ ذیـنَ آمَنُـوا رَبَّ
َ
لِلّ

کـه در ایمـان بـه مـا پیشـی گرفتنـد، بیامـرز و  و می‌گوینـد پـروردگارا! مـا و برادرانمـان را 

کینـه و حسـدی نسـبت بـه مؤمنـان قـرار مـده، پـروردگارا! تـو مهربـان  در دل‌هایمـان 

و رحیمـی.

کتـاب اخالق در قـرآن در مبحـث »حسـد« در ذیـل معنـی آیـه می‌نویسـد: بـه  در 

ایـن ترتیـب آنهـا بعـد از طلـب آمـرزش بـرای خـود و پیشـگامان در اسالم و ایمـان، 

کـه از خـدا می‌طلبنـد، از بیـن رفتـن هرگونـه غـل و  مهاجـران و انصـار تنهـا چیـزی را 

که می‌دانند تا این امور از دل، ریشـه‌کن  کینه نسـبت به مؤمنان اسـت، چرا  حسـد و 

نشـود، رشـته‌های محبـت و بـرادری و اتحـاد، هرگـز محکـم نخواهـد شـد و بـدون آن 

بـه هیـچ موفّقیّتـی نایـل نخواهـد شـد )مـکارم شـیرازی، ۱۳۸۱ ش، ج ۲، ص ۱۳۱(.

کـه خیـر خواهی نسـبت بـه جامعه و  هم‌چنیـن بایـد دانسـت بـه خاطـر آثـار مثبتـی 

کـه در تعقیـب نمازهـای یومیه‌ی  افـراد آن دارد، حتّـی دعـا بـر مؤمنـان ماننـد دعایـی 

کـردن آنهـا بـر  مـاه رمضـان وارد شـده اسـت )قمـی، ۱۳۸۴ ش، ص ۳۵۷( و مقـدّم 

خود در دعا سـفارش شـده اسـت )طبرسـی، ۱۳۷۹ ش، ص ۷۰۶( و همین برنامه‌ها 

کـه اسـتعاذه‌ی عملـی محسـوب شـده و موجـب رانـده شـدن  کارهایـی اسـت  از جملـه 
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کـس هسـتند  شـیطان می‌شـود. امـام صـادق؟ع؟ می‌فرمایـد: شـیطان می‌گویـد پنـج 

کـه در مـورد آنهـا چـاره‌ای نـدارم: »مـن اعتصـم بـالله فـي نیة صادقـة و اتـکل علیه في 

جمیـع أمـوره … و مـن و رضـی مـن اخیـه المؤمـن بمـا یرضـاه لنفسـه و …« )صـدوق، 

ک بـه خـدا پنـاه بـرده و  کـه بـا نیـت و دل‌پـا کسـی  ۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۲۸۶( یعنـی: 

کـه بـرای خـودش می‌خواهـد و  کـه آنچـه  کسـی  کنـد … و  کارهایـش بـه او اعتمـاد  در 

خشـنودش می‌کنـد، بـرای بـرادر مؤمنـش هـم بخواهـد و …

از کلام امـام علـی ابـن الحسـین؟ع؟ نیـز اهمّیّـت خیـر خواهی و دعا بـر افراد مؤمن 

کـه بـه درگاه الاهـی چنیـن دعـا  جامعـه، و در پنـاه خـدا قـرار دادن آنـان را می‌آموزیـم 

می‌کنـد: »اللهـم صـل علـی محمـد و آلـه، و اجعـل آباءنـا و امهاتنـا و اولادنـا و اهالینـا 

و ذوی ارحامنـا و قراباتنـا و جیراننـا مـن المؤمنیـن و المؤمنـات منـه فـي حـرز حـارز، 

کهـف مانـع، و البسـهم منـه جنـت واقیـة و اعطهـم علیـه اسـلحة  و حصـن حافـظ، و 

پـروردگارا!  یعنـی:   .)۱۷ دعـای   ،۸۸ ص  ش   ۱۳۷۶ سـجادیه،  )صحیفـه  ماضیـة« 

بـر محمـد و آل او درود فرسـت، و پـدران و مـادران و فرزنـدان و خانـدان و خویشـان 

و نزدیـکان و همسـایگان مـا، از مـردان و زنـان بـا ایمـان را از شـر و آسـیب شـیطان 

در جـای محکـم و دژی اسـتوار، و پناهگاهـی بـاز دارنـده قـرارده، و بـه آنهـا در برابـر 

خطـرات شـیطان، از زره‌هـای حفظ‌کننـده بپوشـان، و آنـان را بـرای نبـرد با شـیطان از 

کارسـاز برخـوردار فرمـا. سالح برنـده و 

نقش استعاذه در رشد و تعالی جامعه.9 

خداونـد حکیـم همـه‌ی فرامیـن و برنامه‌هـای اسالم اعـم از فـردی و اجتماعـی، 

گرامی  اخلاقـی و عبـادی را در راسـتای تکامـل و تعالـی انسـان قرار داده اسـت. پیامبر 
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اسالم و ائمـه معصومیـن؟عهم؟ در تحقـق عملـی ایـن برنامه‌هـا و پـرورش انسـان‌های 

متدیـن و جامعـه‌ای متعالـی، نهایـت تالش و جدیـت را داشـته‌اند.

و  اسالمی  جامعـه  بـه  توجّـه  بـدون  انسـانی  سـعادت  بـه  رسـیدن  کـه  آنجـا  از 

جملـه:  از  متنوعـی  اجتماعـی  برنامه‌هـای  اسالم  نمی‌شـود،  حاصـل  هم‌کیشـان، 

کـردن  زکات، صدقـه، رسـیدگی بـه مسـتمندان، قضـای حاجـت بـرادران دینـی، شـاد 

کـرده و مؤمنـان را بـه اجـرای آنهـا تشـویق و ترغیـب  مؤمنـان، و … . را پیش‌بینـی 

کـه مـودت و محبـت بـه هم‌دیگـر را از حقـوق مؤمنـان شـمرده  کـرده اسـت تـا جایـی 

اسـت؛ هم‌چنیـن سـفارش شـده، تـا سـالخوردگان و بزرگتـران جامعـه را چـون پـدر، و 

کـودکان آن را هم‌چـون فرزنـد، و همسالانشـان را بـه منزلـه‌ی بـرادر خـود بگیرنـد و 

انجـام ایـن برنامه‌هـا را مایـه‌ی تقـرب بـه خـدا دانسـته اسـت.

امـام صـادق؟ع؟ می‌فرمایـد: »تَقَربُوا الِی الِله تَعالَی بّمُواسَـات اخوَانکم« )صدوق، 

۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۸( یعنی: با مواسـات و همدردی با برادرانتان به خداوند متعال 

نزدیکی بجویید.

نجاتـی در اهمّیّـت فعّالیّت‌هـای اجتماعـی و انـس و الفـت، همیـاری و همـکاری 

کینه‌تـوزی و ظلـم و تجـاوز و تأثیـر آنهـا در سالمت و  بـا یکدیگـر و نداشـتن روحیـه‌ی 

کـه بـرادران ایمانـی خود  سـعادت جامعـه می‌نویسـد: قـرآن، مؤمـن را تشـویق می‌کنـد 

صْلِحُوا 
َ
مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْـوَةٌ فَأ کنـد. >إِنَّ را دوسـت بـدارد و بـه آنـان مسـاعدت و نیکویی 

تُرْحَمُـونَ< )حجـرات، ۱۰( یعنـی: مؤمنـان بـرادران  کُـمْ 
َ
لَعَلّ قُـوا الَلَّه  وَاتَّ خَوَیْکُـمْ 

َ
أ بَیْـنَ 

یکدیگرنـد، بنابرایـن میـان دو بـرادر خـود صلـح برقـرار سـازید و تقـوای الاهـی پیشـه 

کنیـد تـا مشـمول رحمـت او شـوید.
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تشـویق  متحـد  جامعـه‌ای  ایجـاد  و  همـکاری  تعـاون،  بـه  را  مسـلمانان  قـرآن، 

کـه مؤمـن، خـود را جزیـی از بنـای رفیـع تکامل‌یافتـه‌ی آن حـس  می‌کنـد، جامعـه‌ای 

قُوا الَلّه إِنَّ الَلّه  ثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّ ِ
ْ

قْوی وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی ال کند. >وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّ

شَـدیدُ الْعِقـابِ< )مائـده، ۲( یعنـی: همـواره در راه نیکـی و پرهیـزگاری بـا هـم تعـاون 

کیـد بـر نمـاز جماعـت  گنـاه و تعـدی همـکاری ننماییـد. قـرآن بـا تأ کنیـد و هرگـز در راه 

کـه مسـلمانان بـرای آشـنا شـدن بـا یکدیگـر و نمـاز عبـادت در مسـاجد  در روز جمعـه، 

کید کرده اسـت. اجتمـاع می‌کننـد، بـر ایجـاد روحیـه‌ی گروهـی در نفس مسـلمانان تأ

کیـد قـرآن درباره‌ی اظهار محبت مسـلمانان بـه یک‌دیگر و گردهمایی و اتحاد  تأ

ع‌دوستی در نفس، و تقویت آنان به ایثار و  صفوف از یک‌سو باعث رشدعاطفه‌ی نو

رعایـت منافـع مـردم و بـه طور کلّی جامعه می‌شـود و از سـوی دیگـر موجبات تضعیف 

حالت‌هـای انفعالـی نفـرت و کینه‌تـوزی و انگیزه‌هـای ظلـم، تجـاوز و تمایـل بـه حب 

کـه توانایـی در دوسـت داشـتن  ذات و خـود خواهـی را فراهـم مـی‌آورد. شـکی نیسـت 

کار نیـک و مفیـد بـرای جامعـه، سـبب تقویـت، احسـاس وابسـتگی به  مـردم و انجـام 

کـه بیمـاران روانـی از آن رنـج می‌برنـد،  گـروه و از بیـن رفتـن احسـاس انـزوا و تنهایـی 

گـروه و توجّـه بـه نقـش فعّـال خـود در  می‌شـود. اصـولًا احسـاس وابسـتگی فـرد بـه 

جامعه، دارای اهمّیّتی زیادی در سالمت روانی انسـان اسـت )همو، ۱۳۸۱ ش، ص 

.)۳۸۱

هم‌چنیـن بسـیاری از روان درمانگـران و دانشـمندان غربـی نیـز بـه اهمّیّـت تأثیـر 

کرده‌انـد. از جملـه »آلفـرد آدلـر« سـعی  بـر سالمت روان آدمـی توجّـه  روابـط انسـانی 

کنـد. چرا  کـردن بـه دیگـران جلب  داشـته اسـت نظـر بیمـاران روانـی خـود را بـه توجّـه 

کـه او معتقـد بـود، بیمـار روانـی هـر چـه بیشـتر در درون جامعـه باشـد، و رابطـه‌اش بـا 
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مـردم بهتـر باشـد زودتـر از بیمـاری بهبودی خواهـد یافت. آدلر عقیده دارد که انسـان 

کلّـی با جامعـه‌ی بشـری، از طریق  می‌توانـد بـا تقویـت روابـط خـود بـا مـردم و بـه طـور 

کارهـای سـودمند اجتماعـی و اظهـار محبـت و دوسـتی، از احسـاس اضطـراب رهایـی 

یابـد )همان(.

آدلـر در خصـوص اهمّیّـت روابط اجتماعی و سـفارش دین در این رابطه می‌گوید: 

هـدف مـن از تمـام ایـن تلاش‌هـا، جلب توجّه بیماران خود نسـبت به دیگران اسـت. 

گـروه بـه طـور مسـاوی  گرفـت و بـا افـراد  گـروه خویـش جـای  زیـرا وقتـی بیمـار، درون 

کـرد، در واقـع سالمت خـود را بـاز یافتـه اسـت. بـه نظـر مـن  همـکاری و مسـاعدت 

کرده‌انـد، دوسـت داشـتن  کـه دیـن و مذاهـب بـه آن سـفارش  مهم‌تریـن موضوعـی 

کـه از مسـاعدت دیگـران سـرباز می‌زند،  کـردن بـه او اسـت و فـردی  همسـایه و کمـک 

کـه زندگـی، از فـرد  کـه سـختی و مشـکلات بـر او فـرو بـارد. تمـام آنچـه  شایسـته اسـت 

کننـده و دوسـتدار مـردم باشـد و در محبـت  کارگـری تولیـد  کـه  می‌خواهـد ایـن اسـت 

بکوشـد )همـان، ص ۳۸۲(.

در ایـن میـان انسـان مسـتعیذ بـا ایجـاد کیفیـت و حالت نفسـانی اسـتعاذه در دل، 

کـه پناهندگـی بـه خـدا را در عمـل بـه فرامیـن الاهـی و برنامه‌هـای حیات‌بخش دینی 

را  از او شـاید عمـده برنامه‌هـای دینـی  کـه بخشـی  می‌بینـد؛ در بعـد اجتماعـی هـم 

شـامل می‌شـود توجّـه ویـژه بـه آن برنامه‌ها داشـته، و در سـود رسـانی به افـراد جامعه 

کوشاسـت؛ تـا از ایـن طریـق هـم خـود و هـم دیگـران را یـاری و سـود رسـانده و خویش 

را محبـوب درگاه الاهـی بکنـد.

نفَعهـم لِعِبـادِه« 
َ
کـرم؟ص؟ می‌فرمایـد: »احَـبُ عِبـادِ الله الِـی الله أ حضـرت رسـول ا
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)حرانـی، ۱۴۰۴ ق، ص ۴۹( یعنـی: محبوب‌تریـن بنـدگان خـدا نزداو، سـودمندترین 

دروازه‌هـای  بـه  او  رسـیدن  و  انسـان  تعالـی  یعنـی  ایـن  اسـت؛  بندگانـش  بـرای  آنهـا 

بـه جامعـه  ایـن فرهنـگ  تزریـق  و  بـا فرهنگ‌سـازی  گـر  ا کـه  و سـعادت،  رسـتگاری 

ثمـره‌ی  و  می‌شـود  تبدیـل  مسـتعیذ  جامعـه‌ی  بـه  مسـتعیذ  انسـان  باشـد،  همـراه 

کـه افـراد ایـن  آن رشـد و تعالـی معنـوی اجتمـاع خواهـد بـود. در ایـن صـورت اسـت 

آرامـش و آسـایش خواهنـد بـود. از  جامعـه‌ی سرشـار 

کـه قدرت‌هـای بـزرگ بـا انـواع دسیسـه‌های عوام‌فریـب سـعی در  در عصـر حاضـر 

پـر فـروغ جلـوه دادن برنامه‌هـای مـادی دارنـد و دیـن را بـه عنـوان عامـل تحجـر و 

کوششـی دریـغ  عقب‌ماندگـی و افیـون توده‌هـا معرّفـی می‌کننـد و در ایـن راه از هیـچ 

کـه آموزه‌های  ندارنـد، بـر ماسـت بـه فرهنـگ غنی اسالمی خویش بازگشـته و بدانیم 

دینـی مـا بـه عنـوان یـک عامـل قـوی می‌توانـد در ایجـاد سالمت فکـری و آرامـش 

خاطـر جوامـع و پیش‌گیـری از مشـکلات و اختاللات روانـی و پریشـانی‌های ذهنـی 

تأثیرگـذار باشـد.

گرسـنگی و  کـه خـود غـذا و آب رفـع  از طـرف دیگـر بایـد دانسـت همـان طـوری 

را  تشـنگی  و  گرسـنگی  کـه  اسـت  آب  و  غـذا  خـوردن  ایـن  بلکـه  نمی‌کنـد،  تشـنگی 

برطـرف می‌کنـد، دیـن هـم بـه خـودی خـود اثر نـدارد؛ بلکه عمـل به دیـن و برنامه‌ها 

کار سـاز بـوده و اثـرات بیان‌شـده بـر آن مترتـب خواهد بود. کـه  و آموزه‌هـای آن اسـت 

نتیجه‌‌گیری10 .

کریـم، اسـتعاذه و پناهندگـی بـه خداونـد را از طـرف پیامبـران و اولیـای  ۱. قـرآن 

کـه آن بزرگـواران چگونـه در مشـکلات، حـوادث و پیش  الاهـی؟عهم؟ حکایـت می‌کنـد؛ 
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آمدهـای مختلـف بـه درگاه الاهـی ملتجـی شـده و پناه می‌بردند که ایـن خود اهمّیّت 

کـه آن بزرگـواران بـا آن عظمتشـان، خـود را  و لـزوم اسـتعاذه را می‌رسـاند؛ زیـرا جایـی 

در مقابـل دشـمن )شـیاطین انسـی و جنـی( ضعیـف و ناچیـز می‌دیدنـد، و بـه ناچار به 

قـدرت مافـوق بشـر پنـاه می‌بردنـد، بـه طریـق اولـی بـر انسـان‌های عـادی در چنیـن 

مواقعـی اسـتعاذه و پناهندگـی بـه خداونـد لازم و ضـروری می‌نمایـد.

۲. استحباب استعاذه به هنگام قرائت قرآن و در رکعت اوّل نماز پیش از قرائت 

حمـد متعیـن اسـت و قـول بـه اسـتحباب اسـتعاذه و پنـاه بـردن بـه خداوند بـه هنگام 

قـرآن اجماعـی فریقیـن امامیـه و اهل‌تسـنن اسـت و اسـتحباب اسـتعاذه در نمـاز، آن 

هـم در رکعـت اوّل اجماعـی فقهـای امامیـه می‌باشـد و لکـن علمـای اهل‌تسـنن در 

اسـتحباب اسـتعاذه در رکعـت اوّل یـا همـه‌ی رکعـات اختالف نظـر دارنـد.

کـه بـا امتثـال  ۳. امـر بـه اسـتعاذه از شـیطان امـری ارشـادی می‌باشـد و اسـتعاذه 

امـر خـدا و پنـاه بـردن بـه پناهـگاه محکـم الاهـی می‌توانـد خـود را از مهلـکات مختلف 

گـون شـقاوت و بدبختـی نجـات دهـد. گونا و افتـادن در دام‌هـای 

و  بـوده،  بشـر  زندگـی  دغدغه‌هـای  بزرگ‌تریـن  از  روان  آرامـش  و  آسـودگی   .۴

کـه سـالیان متمـادی اسـت، انسـان بـه دنبـال آن می‌گـردد؛ و بـا  گم‌شـده‌ای اسـت 

کلّی آرامش و دلهره، نقش بسـیار  تمـام نیـروی خـود سـعی در یافتـن آن دارد. بـه طور 

مهمی در سالمت و بیماری فرد و جامعه، و سـعادت و بدبختی انسـان‌ها دارد. یکی 

کارهای شـر و زیان رسـانی شـیطان، ایجاد اضطراب و دلهره در دل انسـان اسـت.  از 

از این جهت ریشـه‌ی اصلی بسـیاری از نگرانی‌ها و تشـویش خاطرها در دل انسـان، 

کـه  کار شـیوه‌های مختلفـی دارد،  ایـن  بـرای  او  لعیـن اسـت.  ابلیـس  وسوسـه‌های 
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شـاید مهم‌تریـن آنهـا تزییـن امـور دنیـوی در نظـر انسـان، و جلـب توجّه او بـه مادیات 

اسـت. ۵. اسـتعاذه در ایجـاد آرامـش فـردی و بهبـود روابـط جامعـه بـا ایجـاد محبت، 

صمیمیّـت و یکرنگـی بـرای رسـیدن بـه، آرامـش روانـی نقش بسـزایی دارد و می‌تواند 

گنـاه و عوامـل فسـاد و آلودگـی و سالم‌سـازی روابـط بیـن  بـا از بیـن بـردن زمینه‌هـای 

گـذار باشـد. فـردی، در ایجـاد سالمت و بهداشـت روانـی جامعـه تأثیـر 
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